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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ، شد براي كساني كه بذل مال نسبت به آنها نشدهعرضدر بحث ديروز 
با  :فرمايند  حضرت مي،برند  آنها را به حج مي، با وجود عدم استطاعتبلكه
 ولي بايد دوباره در ،ه اند كرده اند و انجام داد الاسلام را قضاىكه آنها حجاين

  . انجام بدهندصورت استطاعت به مكه بروند و حج را
 الاسلام دو تا ىرسد اين است كه مگر حج  به نظر ميجا اشكالي كه در اين

 ه روايات مي و اين همان طوري ك الاسلام يكي بيشتر نداريمى حج؟داريم
اينجا  و درىاحد وى الاسلام واجب است مرىفرمايند در همه عمر يك حج 

 الاسلام را قضي فكانت ى الاسلام كه حجىكنند به حج حضرت تصريح مي
  . برودحجفرمايند بايد به   مي حضرت در حالتي كه دوبارهىصحيح

 در اينجا عرض شد كه فقها دچار اضطراب شدند مرحوم شيخ قائل به 
يي انجام داده  الاسلام را به تنهاى حج يعني آن شخصاب حج ثانوي هستنداستحب

ندارد  چاره اي هم غير از اين  وجا معنا ندارد الاسلام در اينى دو حجو ديگر
 ى با آن رواياتي كه داريم مركهريم  الاسلام داحج نوعيا بايد بگوييم چند چون 
 حمل بر استحباب كنيم يعني به نظر مي كه در اين جا منافات دارد يا اينىواحد

و  به بيراهه زده اند  روايتتأويلدر  د و بعضي هم ديگري ندارمحملرسد كه 
كه خلاف ظهور مسئله   درحالتيى يجب عليه كفاي كفايي كرده اند،تعبير به حج

 كسي به عنوان  يعني اگر بعداً،است و ديگري توجيه به حج نيابي كرده است
نيابت بخواهد برود بايد نيابت را فعليم دهد كه نيابي است دوباره انجاه أن يحج 

كه اين توجيه دوم خيلي جالب تر است و نمي دانم و اسم هم نياورده اند كه چه 
كسي اين توجيه را كرده است و خلاصه هر كس چنين حرفي زده، يك فاتحه 

لكن نظير همين   است ومستبعدي علي كل حال خيلي مسئله برايش بخوانيد
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ببرد در آنجا هم يك  مولا بنده را به مكه  وقتي كه، عبدمسئله در باب حجِ
روايتش . الاسلام انجام داده استىهمچنين مسئله اي وجود دارد كه حج را حج 

 عبداالله بن سنان از ابي عنروايت صدوق است ،  كه روايتاست 16در باب 
يعتق و ذا مات قبل أن إ هجزأ و هو مملوك أحج نقال إنّ المملوك إ: عبداالله 
   . الحج فعليهإن اعتق

 ذهب به الي  شخص را به حج ببرندي است كهلحج مثل عليه الحجفعليه ا
را  الاسلام ى همان حج، الاسلامى أجزأه يعني حج،دو يكي است الحج هر

  .حضرت در اينجا ذكر مي كنند
 شده و اسناد تصريح الاسلام ىايت ديگر روايتي است كه در آن حج رو

  سمعت ابا عبداالله:قال دارد كم و با روايت بالا فرق بن حأبانصدوق است از 
  الاسلام حتي يكبرى به فقد قضي حججالصبي اذا ح:  يقول)عليه السلام(

م و العبد ه شد من به اين روايت توجه نكرده بودم الان متوج،مسئله عجيب است
به فقد قضي حج يعتق الاسلام حتي ىاذا حج.  

 ىاين حجمي كه الاسلاحجه  الاسلام را انجام داده است ى حجببينيد
  رواياتي،عمره في ى واحدىم همان حج واجبي است كه يجب لكل أحد مرالاسلا

كهه است در سال گذشته همه را خوانده ايم كه راجع به اين قضيالاسلام ى حج 
 ى بايد دو حج:فرمايد  مي)عليه السلام (امام صادقيك مرتبه واجب است 

يت است  ان حرّت است و يكي در زمقييكي در زمان ركه الاسلام انجام بدهد 
ان صباوت و قبل از بلوغ است  الاسلام است يكي در زمىدر مورد صبي دو حج

در مورد كسي؟آيد  الاسلامي در زمان بلوغ است اين چطور جور در ميىو حج  
يكي هماني كه در آنجا ؟ الاسلام بايد انجام دهدىكه او را به مكه ببرند دو تا حج 

          محمد بن مسلم سئلتعنداريم جا روايتي  در اين مثلا، اده فأجزأانجام د
مشي هل فبيت اللّه نذر أن يمشي إلي ن رجل  ع)عليه السلام (عبدا الله أبا
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اين جا كه   در، پياده بروده بخواهدك  نعم: قال؟ الاسلامى عن حجهيجزي
ه كسي كه به  قضيه كه در آنجا گفتيم ك،فرمايد كه پياده برود حضرت مي

استطاعت نرسيده است حجه الاسلام بايد به جا بياورد چطور در اين جا وقتي كه 
 تحصيل  بايدشخص و اين روايت عام است هم شامل افراد مستطيع هستند كه

زاد و راحله كند و يا اين كه نذر أن يحج ماشيه هم از اين حجه الاسلام كفايت 
 در ،شود  هر دو را شامل ميدارد ن فقيري كه راحله  حج شخصكند و هم مي

 پس شخص فقير حتي اگر كسي كه مستطيع است نذر بكند ماشياًروايت نداريم 
ه الاسلام را انجام داده است فرمايد كه حج به حج برود حضرت مي نذر بكند و

اينها مطالب سال گذشته است و عرض كرديم كه اگر قرار باشد وجوب حج 
 چطور در ،ج واجب نباشد بدون استطاعت حمشروط به استطاعت باشد و

 الاسلام پس معلوم ى عن حج يجزي:فرمايد  حضرت مي،ماشياً حج  نذرصورتِ
وجوب حج في بلكه جا مشروط به استطاعت نيست مي شود وجوب حج در آن

 علي العباد خدا راجع به ى قضاي حجه الاسلام است و حالا من موجب،حد نفسه
 براي افرادي كه قادر بر حج ، الزام نسبت به وجوبآن  گفته است كهماشياًحج 
 اما نه اين كه ،دشو  نيستند و براي آنها مشكل است اين الزام برداشته ميماشياً

ه  بايد بگوييم كه حج، غير مستطيع به حج به نحو ماشياًاگر كسي رفت و لو
 حج را  كسي كهالاسلام را انجام نداده و بايد بعدا انجام بدهد نه اين گونه نيست 

ا  ي، الاسلام را انجام داده و نيازي به تكرار نداردىبه نحو ماشياً انجام بدهد حج
  .در مورد نذر در روايات آمد

  متعلق نذر امر مباح هم مي تواند باشد؟: تلميذ
 كسي كه در حال عدم : نخير صحبت در اين است و فتوي اين است:استاد

شود نذر واجب است مسئله  طيع نمي با نذر كه شخص مست، استاستطاعت
كند كه به آنجا بروم با نذر كه پول نمي آيد   نذر مي،استطاعت تكويني است
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 الاسلام است ىمل مباحي را انجام دهد چرا حجشود به خاطر نذر ع واجب مي
 روايتي كه مورد نظر بود اين است كه ،دوباره بايد انجام بدهد داريم كه أجزأه

 سئلته عن رجل لم : قال)عليه السلام (ك عن ابي عبدااللهفضل بن عبد المل
يكن له مال فحجفإن نعم :لاسلام قال اى به أناس من اصحاب فقضي حج ،

: ؟ قالى او ناقصىهل تكون حجته تلك تام: ايسر بعد ذلك عليه أن يحج، قلت
  ايسر فليحج،ى و إن ليست بناقص وى الاسلام فتكون تامىنعم قضي عنه حج

رد و نه بذل مال به او شده اول ندارد و بذل مال هم به او نشده  نه خودش مال دپ
 ى حج، الاسلامى قضي حج:فرمايد  حضرت ميون تمليك،است او را بردند بد

ن ايسر بعد ذلك عليه أن يحج بعدا اگر متمكن شد إالاسلام را انجام داده است ف
 الاسلام را انجام ى او كه حج؟م دهدبايد دوباره انجابايد دوباره انجام دهد چرا 

روايت خودش بيان مي كند كه اينجا سوال و جواب بين حضرت و ! داده است
 مگر ؟گويد مگر ما دو تا حجه الاسلام داريم  شخص ميآن شخص شده آن
واجب را انجام داده در عين گر چه فرمايد   حضرت مي؟واجب را انجام نداده

واجب را انجام داده من هم گفته ام حجه الاسلام و ، بله ل باز هم بايد برودحا
 ى او ناقصى تام هل تكون حجته تلك:أجزأه در عين حال باز هم بايد برود، قلت

حج  حجش تام است اذا لم يكن ، نه:ه بود؟ حضرت مي فرمايندناقصاو مگر حج 
ليست   حج تام است وى الاسلام فتكون تامىحجضي عنه  نعم ق:من ماله قال

  .سر شد بايد دوباره حج را انجام بدهددر اينجا مؤ اگر  ايسر فليحجى و إنبناقص
 تا مطلب روشن ،گذاريم  اين روايت را كنار رواياتي كه در مورد عبد است مي

گذاريم در كنار رواياتي كه در مورد صبي است و بعد در كنار  د بعد ميوش
زيبايي از آن به وجود مي آيد  است و بعد معاني  مخالفرواياتي كه در مورد حج

  منظور خدا كهيم آن وقت مي فهميمده  قرار در كنار هم رارواياتوقتي كه 
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 اين حج البيت به كدام مرتبه از مراتب ١)ه علي الناس حج البيتفللّ( :فرموده
گردد روايت صدوق را عرض كرديم و هو مملوك أجزأه الي  وجود انسان بر مي

سمعت  روايت دوم روايت صدوق است اعتق فعليه الحجيعتق و إن مات قبل ان 
به صبي است اذا حج به فقد قضي مسئله مربوط ) عليه السلام(عن ابي عبداالله 

ىحجالاسلام حتي يعتقى الاسلام حتي يكبر والعبد اذا حج به فقد قضي حج  
 الاسلام را انجام داده ىين است عبد وقتي كه حج برود حجمسئله عبد هم هم

 رقيت است وقتي كه عتق شد بايد انجام بدهد  در اين تا وقتي است كهليو
 ىهر دو را حجو  ؟شيخ حكم به استحباب نكرده استجناب چطور در اينجا 

در و از اين مهمتر در اينجا تصريح به حجه الاسلام است  !؟الاسلام كرده است
 ىفقد قضي حجلاسلام را انجام داده  اىفرمايد كه حج مورد صبي حضرت مي

چه را كه  آن،كلمات بزرگان را بياوريمبايد   است كه ماجااين، الاسلام حتي يكبر
در اينجا چه بوده است تا دچار ) عليه السلام(ايشان فهميدند تا بدانيم منظور امام 

نه اين (  علي بن جعفر ، استاشتباه نشويم روايت ديگر روايت موسي بن جعفر
نيست البته ) عليه السلام(بن جعفر فرزند امام صادق علي بن جعفر اين علي ا

  .  علي بن جعفر كه در قم است بسيار آثار جلالت داردبسيار بزرگوار است
روايت نقل شده اين ي بن جعفر در دو فرسخي مدينه دفن است كه از او  عل يك
المملوك اذا حج ثم أعتق  : قالعن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام )است

شكي در اين و روايت تصريح به وجوب است در اينجا   الحجى عليه اعادانّّف
نمي توانيم بگوييم مستحب است و جايي را ديگر عاده الحج  عليه إنيست فإنّ

  .براي استحباب ندارد
عن أبي عبداللّه عليه السلام نان روايت صفوان از عبد االله بن سارم روايت چه

                                                 
 )آل عمران (٣ از سوره ٩٧ آيه -١
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عن ذلك  أجزأه أن يعتق ثم مات قبل المملوك إذا حج و هو مملوك: قال
ايت ديگر فرمايد رو  مي اينطورجا حضرت پس در اينالحج فإن أعتق أعاد الحج

 : عليه السلام قالهبي عبداللّ مسمع بن عبد المك عن أعناكيدتر از اين است 
الي  ا استطاع اذ الاسلامىج ثم أعتق كانت عليه حجحج  عشر عبدا حجلو أن

 الاسلام را ىفرمايد اگر ده بار هم مكه برود بايد حج ت مي حضرذلك سبيلاً
 الاسلام را انجام داده است ىلي كه در روايت بالا فرمودند حجتكرار كند در حا

  ولوفرمايد  مي  اذا حج به در اين جاوالعبدروايت بالا در مورد مملوك داريم  در
الاسلام را  ىاريم حج د الاسلام در بالاىحجج ثم أعتق كانت عليه حجحج عشر 

 اده در اينجا تصريح ميتوانست بگويد كانت عليه الاع  ميحضرتانجام داده 
 ى انجام دهد اين حجهمو حريت  الاسلام را بايد در زمان عتق ىكند كه حج

  مياين چطور دارد ان رق هم كه انجام دادي حضرت تصريحالاسلام در زم
  ؟شود

ورد مخالف هم اگر نظر رفقا باشد در سال  مطالب از نظر روايت روشن شد در م
گذشته عرض كرديم كه در مورد مخالف داريم كه حضرت در بعضي از موارد 

فرمايد كه   حضرت مي، در آن جايي كه شخص ناصبي و معاند باشد،خلاف
 ،داند اصلا نمي شخص ناصبي نيست بلكه مخالف است  يجب عليه در جايي كه

 كه الان هستند و معاند نيستند مانند خود مردم ئيشود مانند سني ها مستبصر مي
 دهند حضرت نمي فهمند و اطلاعي ندارند اينها حج انجام مي عوام چه مي

 بهتر است انجام دهد يا اني فرمايد أن يحج أحب الي  ميهفرمايد فيجب علي
 دوست دارم حجي را كه ، دوست دارم يعني الزامي نيست مسئلهيعيداحب أن 
دهد با ولايت ما باشد نه بدون ولايت ما حج بدون ولايت به   ميحاج انجام

در  مي رويم انشاالله  ،نكنيددر اين دنيا قبول  ؟قبول نداريداندازه كاهي نمي ارزد 
د حج بدون ولايت علي به اندزه كاهي ارزش گيريد كه گفتيآن دنيا گريبان ما را ب



  7  25 مجلس / حج

 

  !ندارد
 به مسئله  مالااح بهره اش را ببرد فرمايد دوباره حج انجام دهد تا  حضرت مي

 ىخود بحث فني است نسبت به حج بحث راجع به ، فعلامخالف كاري نداريم
الاسلام در حالتي كه ىالاسلام و تعدد حج ىروايات ديگر آمده اند و حج را حج 

 با توجه به روايات مي شود؟ اين چطور ، واجب كرده اندى واحدىالاسلام را مر
 به  آنهاكنيم كه تكاليفي كه براي بندگان است همه كم كلي مييك استنباط ح

 به عنوان أنه فرد و به عنوان أنه ابن عمر و به عنوان أنه اين ،خصوص خود فرد
اندازه وزن و يا اين اندازه ماهيت به اين عنوان تكليف نيامده است تكليف براي 

   .افراد بر اساس ميزان و مرتبه و موقعيت خود شخص مي آيد
 تكليفي كه براي صبي است اين تكليف الزامي نيست بلكه ،فرض كنيد كه  صبي

رسد كه همان مرتبه بلوغ   صبي به مرتبه فهم مي كهاستحبابي است ولي وقتي
 تكليف متفاوت است يعني در آن مراتب هم باز  هم،است تازه در آن مراتب

ن آنستم فإ( كند  مختلف تكليف هم فرق ميكند نسبت به موارد  مسئله فرق مي
 سالش هم شده و 20 گرچه فرض كنيد كه ١)اموالهم هميالمنهم رشدا فادفعوا 

مترتب بر  رشد شخص يتيم، فقط يدن فرض ك،لي جايز نيست مسئله دفع اموال
  .دهد  تمام اموالش را به باد ميچون ،احتلام نيست

 و 18 پسر  از من سوال كردند كه اينه بود پدرش فوت كرد، شخصي از دوستان
 ، اين فهم ندارد كه مالش را چه كند،ندهيدبه او فتم مالش را گ ساله دارد 19

البته اين وصي همه اموال بعضي گفتند كه نه اشكال ندارد بدهيد پولها را دادند و 
و او هم يك هواپيماي يك موتوره خريد   دادرا به او مقداري را نداده بود و 

تها بيمارستان بود اين باعث شد كه بقيه پول را سوار شد و به جايي خورد و مد

                                                 
 )النساء (۴ از سوره ۶ آيه -١
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ن آنستم منهم إف( :گويد قرآن ميتا عقلش كامل شود به خاطر همين به او ندهند 
 من تكليف منزلّ  آنوقت تكليف مي آيدوقتي رشد را از او احساس كردي )دارش

 بر اساس موقعيت شخص است هر شخصي در هر وضعيتي كه دارد در ،عنداالله
الان من قادر  كند شود و شكل پيدا مي عيت تكليف براي او محرز ميآن وض

توانم نماز  هستم براي اين كه نماز را در حال استقامت بخوانم الان كه من مي
 در اين ظرف ، بخوانمً به همه اجزا تامتات و اتيانِدر حال استقامت و صح ظهر را
دقيقي بسيار مطلب  اين ، و تكليف من همين است نماز در حال استقامت،تكليف

تكليف ، و ما خورد  اجتهاد به درد مي دراط واست كه خيلي از موارد در اسنتب
كند يك  عيت شخص اختلاف پيدا مي تكليف بر اساس موق،نداريم...و  طيب

     كمرم دردمن در همان موقعيت مي آيد وقتي  ،بحث ريشه اي اصولي است
 انسان  مي شومكند من ف تغيير پيدا ميگيرد موقعيت و موضوع براي تكلي مي

 بيشترخواند و   ميكند و نماز را جالساً  در حدي كه كمرش درد ميمريض
  نماز را بخوان مضطراً نماز را بخوان مستلقيا در موقع اضطراركند  ميدكمرش در
اء ه و در موقع نماز غرقكارت در موقع جنگ و م،اضطراررفع رفع حرج و در موقع 
گيرد اگر شخصي   موضوع شكل مي آنهمه موارد تكاليف بر اساس در و خوف

در اين موقعيرا مستلقيا ى نماز صحيح نخواند و صلا،تت و در هنگام صح 
 كه كمرش درد  تواند بايستد و فرض كنيدشخص نميكه  در هنگام زوال ،خواند

ي دارد يفتواند برخيزد و بايد در حال استراحت باشد الان چه تكل كند و نمي مي
  و نه قائماً مستلقيا است نه جالساًى صلاوليا وضو يا با تيمم  يا ب، مستلقياىصلا

 تام است اشكال ى را در حال جالساً خواند اين صلاى صلا الان اگر،هيچ كدام
 تمام  در حال صلاتي است كه در حال تمام انجام شده و نماز را،ى صلااين. ندارد

 تام ىه است و بايد چون شارع صلا خواند تمامر حال نه اين كه نماز را د،خوانده
 به نحو ناقص ى سلامت از او خواسته است اين صلات و را در حال صحءالاجزا
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 در مورد ، دوباره بايد خوانده شود وت تا وقتي كه اين تام شودمورد تقبل اس
 كسي كه در يام خواند  را تاى مطلب را داريم يعني اگر شخص صلا اينىصلا
 بهذه ى تامى قضي صلاه واجب خواندىصلا  الانند خواىل مرض صلاحا

قضي عنه و لا يجب عليه اعاده  و هذا الوجود و ى و بهذه الماهيىالخصوصي
 اول ، در نماز را خواندهاينلا يجب عليه الاعاده ف بعد رفع المرض ىبعدالصح
، اصلا بلند خوب شد بعد ده دقيقه نماز را خوانده، واجب شده استنماز ظهر كه 

الان   دوباره واجب است؟ چه كسي گفته، نماز ديگر واجب نيست!شد و دويد
اتيان كرده چه   مصلحت ملزمه را، تام بوده؟ يا ناقص نماز تام بوده،ين ظرفدر ا

 تكاليف ؟بايد تدارك كند ته اي رائ چه مصلحت فا؟مصلحتي مترتب براين است
كند در مورد  مسئله حج فرق ميبا  ،ستكند نمازي كه در اين جا الان ه فرق مي

نماز گفتم دليلي بر اعاده نداريم الان نماز را در حال صحت خوانده چه دليلي 
الي مطرح شد كه اگر شخصي به  بخواند زماني در مجلسي بوديم سؤدارد دوباره

 اگر ؟ اين الان چه كند،جايي مسافرت برود و نماز ظهر و عصر را نخوانده است
تواند هر دو نماز را  د نكند ميصز كند نماز ظهرش فوت كند اگر ققصد ده رو

 قصد كند و نماز ظهر و عصر را حرام است آيا ؟كندبشكسته بخواند چه بايد 
 شخصي كه ؟تواند قصد كند و نماز ظهر فوت شده  يا اين كه مي؟بخواند

ين كه  تا اصاحب رساله است گفت نبايد قصد كند بلكه بايد قصد سفر كند عمداً
 ؟ چه بايد بكند، رفقا؟ حالا نظر آقايان چيست!بتواند به نماز ظهر و عصر برسد

 اين قصد ت اقامت دارد قصد سفر كند در حالي كه نيآيا واجب است كه عمداً
او توطن عشره ايام، اين جري عادت است، چون اصلا نيتش نيت اقامت است 

 !ا بتواند نمازش را بخواندم باشد تمي گفت بايد قصد سفر كند تا نتواند عشره ايا
 براي اداي تكليف شود كه انسان مانعِ آيا تكليف به ظهر و به عصر موجب نمي

 نماز اين قدر ؟ عشره ايام استاقامةچيست؟ مانع  مانع اداي تكليف ؟را بردارد
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 انسان ؟ نماز فوت شود يك كه به واسطه عشره ايام براي انساناهميت ندارد
 و  كرد ي م اين استدلال را اوشود نميند و نمازش هم فوت ك قصد سفر مي

كرد و شخصي به ايشان اعتراض كرد و   نگاه ميو زد  حرف نمي پدرممرحوم
   . مشروط است واجبِبلكه مطلق نيست گفت نماز به نسبت واجبِ

  راجع به سند روايت حميد بن زياد فرموده بوديد محل بحث است : تلميذ
شد به همراه  بر فرض هم كه سند مشكل داشته با نداردسند اشكالي: استاد

 مضامين ساير روايات مؤيد اين  يعنيكند  را بيان ميروايات ديگر يك مضمون
  . مطلب است

  :......تلميذ
منظورم در اينجا فقط بيان اين است كه براي هر موقعيتي يك تكليف : استاد

همين مسئله وجوب در  امر به اعاده نداريم ولي ،خاص است در مورد صلاه
  .حالت خاص در مورد حج است 
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